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Abstract 

   The efficacy of a parent-training 
program based on “Strong Willed Chi-
ldren” for promoting mother’s paren-
ting practices and decreasing children-
n’s behavioural problems was exami-
ned among families with 4-6 years old 
children. 
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 مقدمه

، معمولاً در طول 6و نافرمانی 5جویی، مقابله4، گستاخی3خلقی، کج2، لجبازي1مشکلات رفتاري دوران کودکی مثل پرخاشگري
 گراس-درصد در تغییر است (آپشر، ونز 25تا  14و از  )2009دوران پیش از مدرسه مخصوصاً بین پسران، رایج (کبلی و آگدن، 

 اي که بزرگترین چالش برايگونهرود، بهشمار میترین مشکلات رفتاري کودکان به). در این میان، نافرمانی از مهم2009و رید، 
شود (لانگ، شامل می کودك راهاي ) و بیشترین موارد ارجاعی به درمانگاه2007ها محسوب شده (کانرز، ادواردز وگرنت، خانواده
ه خود شناسان را ب). بر همین اساس، شناسایی علل، پیشگیري و درمان مشکلات مربوط به کودکان، توجه بسیاري از روان2007

   است. معطوف داشته
 از آن است اند، حاکیها و پیامدهاي مشکلات رفتاري کودکان پرداختهدر این راستا، مطالعات متعددي که به بررسی علت

گیرد (کزدا، آیبرگ، ریچ و ساز کودکان از تعامل چندگانه عوامل بیولوژیکی، محیطی و خانوادگی نشأت میکه رفتارهاي مشکل
با ماندگاري و انتقال مشکلات رفتاري کودك به دوران تحولی  7)، که در میان عوامل خانوادگی، فرزندپروري2004کوئریدو، 

 ). 2006لوییز، باگورس، سایر و پریور،  -(میلربعدي رابطه مستقیم دارد 

سال)  30مادر (میانگین سنی  25گروه نمونه شامل 
بازي هاي سلامت و اسبابکننده به خانهمراجعه
سال  6-4شهرداري تهران، داراي کودك  10منطقه 

پژوهش بود که به دو گروه  و داوطلب شرکت در
نفر) تقسیم شدند. در مرحله  12و گواه  13(آزمایش 

آزمون، دو گروه سیاهه رفتاري والدین و نیز پیش
 6سیاهه رفتاري کودك آیبرگ را تکمیل کردند. 

ساعت براي  2جلسه برنامه آموزش والدین در طول 
گروه آزمایش اجرا شد. نتایج حاصل از مقایسه 

ها با تحلیل کوواریانس، نشان آزمون گروهمیانگین پس
هاي داد برنامه آموزش والدین، بهبود روش

فرزندپروري و بعد کنترل قاطعانه مادران گروه 
آزمایش را به دنبال داشت. تفاوت معناداري در دیگر 

هاي فرزندپروري و مشکلات رفتاري ابعاد روش
 هاي آزمایشی و گواه مشاهده نشد.بین گروه کودکان

ها و ابعاد روش هاي پژوهش بر پایه مفهومیافته
هاي فرهنگی، شیوه و مؤلفه فرزندپروري، نقش تفاوت

هاي آموزش والدین و نیز عامل زمان و ابزار برنامه
  است.مورد بحث قرار گرفته

  

، "فرزندپروري کودك نافرمان"برنامه  ها:کلیدواژه
  هاي فرزندپروري، مشکلات رفتاري کودکانروش

A sample of 25 volunteer mothers 
(mean age=30) and their children from 
play houses were collected and assign-
ed into interven�on (n=13) and comp-
arison (n=12) groups. Parents comp-
leted measures of Children’s Reports 
of Parental Behavior Inventory (CRP-
BI; Margolies & Weintraub, 1977;) in-
cluding three dimensions of acceptan-
ce/rejection, psychological autonomy/ 
psychological control, firm control/ 
permissive control; and Eyberg Child 
Behavior Inventory (ECBI; Eyberg & 
Ross, 1978). Interven�on group par�-
cipated in a 6 -session of Parent train-
ing program weekly. The results sho-
wed that Parent training program 
significantly improved the parenting 
practices and firm control of mothers 
in experimental group. No significant 
differences was found in other dime-
nsions of parenting practices and chi-
ldren’s behavioural problems among 
two groups. Explanations for obtai-
ning different outcomes for behavio-
ural problems and some dimensions of 
parenting based on cultural differe-
nces, measurements and length of the 
programme were discussed. 

 

Keywords: “parenting the strong-will-
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اند که به مرور زمان و با رشد کودك تغییر توان گفت همه کودکان، داراي سطحی از مشکلات رفتاريبه بیان دیگر می
یر دارد، یچه بیشترین تأثیر را در این تغهاي پیش از مدرسه، به دلیل تعامل مستمر والدین با کودکان، آنکند؛ ولی در سالمی

اي که مطالعات متعدد از فرزندپروري به عنوان یکی از مؤثرترین گونه). به1988هاي فرزندپروري است (فورهند ولانگ، مهارت
؛ گلدشتاین، 2008؛ پاردینی، فایت و بارك، 2012اند (تلگان و سندرز، کردهعوامل در بروز یا تداوم مشکلات رفتاري کودکان یاد 

اسمیت، کالپ  -؛ کرتنر2006؛ کاپانگ، هولمبک و پیکاف، 2007اسکادیک و کامینگز، راچر؛ دو2007وینث،  -هاروي و فریدمن
 ). 2006و کالپ، 

) معتقد است 2004؛ نقل از کزدا و همکاران، 1995در زمینه چگونگی اثرگذاري فرزندپروري بر رفتارهاي کودك، تولن (
 گذارد، موجبهاي فرزندپروري میك و محیط خانوادگی، با تأثیري که بر روشوخوي کودعواملی مثل خصوصیات والدین، خلق
دهند کیفیت ابعاد فرزندپروري با مشکلات رفتاري کودکان شود. مطالعات بسیاري نشان میبروز رفتارهاي خاصی در کودکان می

(فیفنر، مک برنت، راتوز و جودیک،  9دان گرمیگرایی و فقفرزندپروري شامل منفی 8هاي ناکارآمداي که روشگونهرابطه دارد. به
) در بروز نافرمانی نقش دارد. فرزندپروري 2007(گلدشتاین و همکاران،  11ثباتی و فقدان پاسخگویی، بی10گیري)، آسان2005

ن، وا و کازدیبعدي نیز مؤثر است (پرپلت چیکوهاي تنها در رفتارهاي حال حاضر کودك، بلکه در بروز مشکلات رفتاري دوره نه
 12گرساله دریافتند، فرزندپروري تنبیه 4در یک مطالعه طولی بر کودکان  )2006لوییز و همکاران ( -اي که میلربه گونه ).2004

سالگی است. بر این اساس، اگرچه  6کودکان در  14شدهسازيکننده مشکلات برونیبینیوالدین، پیش 13و همراه با واکنش شدید
سالگی کاهش یابد، اما مشکلات برخی کودکان به واسطه فرزندپروري  9تا  2رود این مشکلات رفتاري طی ار میمعمولاًً انتظ

یابد و با انتقال به دوران بعدي، مشکلاتی از قبیل بزهکاري، طرد همسالان، اخراج از مدرسه، ناکارآمد، در این دوره افزایش می
  ).2009کند (کبلی و آگدن، بینی مین نوجوانی و بزرگسالی پیشفردي را در سنیاعمال مجرمانه و خشونت بین

سل تواند نسل به ندهد میهاي فرزندپروري روي میعلاوه بر این، مشکلات رفتاري کودکان که به دلیل غیرمؤثر بودن شیوه
یر مستقیمی بود تأثمشاهده شده نسلی نشان داد، فرزندپروري که در نسل اول اي که نتایج چندین مطالعه بینگونهمنتقل شود. به

صورت مستقیم با پرخاشگري نسل سوم مرتبط بر پرخاشگري و فرزندپروري نسل دوم داشته است و فرزندپروري این نسل به
اي است که به عقیده ولف و ). اهمیت اثر پایدار شیوه فرزندپروري بر کودکان به اندازه2003بوده است (دابو، هسمن و بوکسر، 

شود، بر کیفیت فرزندپروري او در زمان بزرگسالی، ) نوع و شیوه فرزندپروري که در دوران کودکی بر فرد اعمال می2003(هایرچ 
  و رضایت از فرزندان مؤثر است. 15بهزیستی هیجانی

به نظر  ،گردیداجتناب فرزندپروري ضعیف بر مشکلات رفتاري کودك بیانبا توجه به آنچه در مورد اثرات منفی و غیرقابل
-هاي والدهاي والدینی و تعاملتوان درك مهارتبه صورت آموزش و تربیت والدین، می رسد با مداخله در شیوه فرزندپروريمی

). بر این اساس مداخله در فرزندپروري، توانایی والدین در درك 2007کودك را بهبود و ارتقا بخشید (سندرز، بور و موراسک، 
رابطه با آنان و دیگر اعضاي چنین دهد و بر روند تغییر خود و کودکانشان، همرهاي خود را افزایش میافکار، احساسات و رفتا
تواند در کاهش مشکلات رفتاري ) و در نهایت می2008آرکی، دي-می، مرکا و ردانگذارد (لواك، مکخانواده اثر مثبتی می

  ).2011ز، دونالد، دادسون، روزنفیلد، ژورلیکودکان مؤثر باشد (مک
ان گفت توکنند. میها بر مشکل خاصی تأکید نمیهاي متعدد در زمینه آموزش والدین، بیشتر این برنامهرغم وجود برنامهبه

هاي ضعیف والدین و ي مهارت) که در نتیجه2000دبستانی است (لانگ و فورهند، ترین مشکل کودکان پیشنافرمانی، عمده
رو، پژوهش حاضر تلاش کرده از میان )، از این2003ماهان و فورهند، (مکیابد کل گرفته و تداوم میالگوهاي تعاملی ناسازگار ش

  ویژه مشکل نافرمانی را مبناي آموزش خود قرار دهد.  هاي متعددي که در زمینه آموزش والدین وجود دارد، برنامهبرنامه
دهد تا هاي مدیریت رفتارهاي خاص را به والدین آموزش میت، مهار"16فرزندپروري کودك نافرمان"بر این اساس، برنامه 

 جویی کودك کاهشکودك از بین برود و در نتیجه، رفتارهاي نافرمانی و مقابله-هاي منفی و زورگویانه والدبر پایه آن، تعامل
)، 2007مانی (کانرز و همکاران، جا که این برنامه بیشتر جنبه آموزشی دارد تا دریافته و رفتارهاي مثبت افزایش یابد. از آن
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 درمانی استفاده نمود. از -توان از آن به منظور پیشگیري از مشکلات رفتاري یا کاهش شدت آن، در مراکز مختلف آموزشیمی
هاي فرزندپروري مادران را بهبود بخشیده روش "فرزندپروري کودك نافرمان"رو، پژوهش حاضر قصد دارد از طریق آموزش این
  نتیجه مشکلات رفتاري کودکان را کاهش دهد. و در

  
  روش 

  گیريجامعه، نمونه و روش نمونه
تست تست ـ پساست، که از لحاظ ساختار مشابه طرح پیش 17هاي نامعادلآزمایشی، از نوع گروهپژوهش حاضر شبه طرح

ها به گونه تصادفی از جامعه دل، آزمودنیهاي نامعاهاي آزمایشی است؛ با این تفاوت که در طرح گروهبا گروه کنترل در طرح
  ). 1384شوند (هومن، انتخاب نمی
 1بازي و سلامت ناحیه هاي اسبابکننده به خانهسال مراجعه 6تا  4آماري پژوهش حاضر تمام مادران داراي پسر جامعه 

هش بود که از این تعداد پس از اجراي مادر داوطلب شرکت در پژو 70تهران بودند. گروه نمونه متشکل از 10شهرداري منطقه 
مادر انتخاب شده و بر اساس شرایط مکانی و  30ها در مشکلات رفتاري، سیاهه رفتاري کودك آیبرگ و تعیین بالاترین نمره

ا هودنینفره آزمایش و گواه اختصاص یافتند. این تعداد در خلال پژوهش بر اثر افت آزم 15ها، به دو گروه زمانی مراجعه به کلاس
  نفر گروه گواه) کاهش یافت. 12نفر گروه آزمایشی و 13نفر ( 25به 

)، تحصیلات بیشتر 59/3سال (انحراف استاندارد  30شناختی این گروه نشان داد میانگین سن مادران هاي جمعیتداده
  دار بودند.درصد) و همه به غیر از یک نفر خانه 66مادران، دیپلم (

 
  ابزارهاي پژوهش

توسط آیبرگ و راس  1978اي است، در گویه 36، که ابزاري خودگزارشی و ECBI(18یاهه رفتاري کودك آیبرگ (س   
 21و مشکل 20سال در دو مقیاس شدت 2 -16رایج در کودکان و نوجوانان  19ساز و ایذاییگیري رفتارهاي مشکلمنظور اندازهبه

شود. گذاري مینمره "همیشه"تا  "هرگز"امتیازي لیکرت از  7س است. این سیاهه توسط والدین و در مقیاطراحی شده 
گردد. از حاصل جمع ساز بودن رفتارهاي کودك تعیین می، مشکل"خیر"و  "بله"بندي هر ماده، به صورت چنین با درجههم

شود (ویز، خص میهاي بله، نمره مقیاس مشکل رفتاري مشبندي فراوانی رفتارها، نمره مقیاس شدت و از جمع پاسخدرجه
  ). 2005لاوجوي و لاندائی، 

چنین روایی دست آمد. همبه 91/0و مقیاس مشکل  95/0) ضریب آلفاي مقیاس شدت 2007در مطالعه کانرز و همکاران (
  ملاك محاسبه شده سیاهه نیز قابل قبول بود.

بودند، پس از ترجمه و برگردان ابزارها  نگرفته هاي داخلی مورد استفاده قرارجا که ابزارهاي مطالعه حاضر، در پژوهشاز آن
در نمونه  ECBIها پرداخته شد. اعتبار پرسشنامه از زبان اصلی و مطابقت و بررسی توسط اساتید، به اعتباریابی و رواسازي آن

هه نیز پس بدست آمد. روایی سیا 92/0و مقیاس مشکل  93/0نفره ایرانی محاسبه گردید و ضریب آلفاي مقیاس شدت  200
شناسی قابل قبول گزارش شد. اعتبار حاصل از دو بار اجراي سیاهه در پژوهش حاضر در مقیاس از بررسی توسط پنج استاد روان

  معنادار بود. 01/0دست آمد، که در سطح آماري به 58/0و در مقیاس مشکل  74/0شدت 
منظور ارزیابی رفتار والدین به 1965ویه توسط شفر در گ108با  سیاهه فرم اولیه این ،CRPBI(22سیاهه رفتار والدینی (

؛ 1977از طریق گزارش فرزند طراحی شد. در پژوهش حاضر، فرم گزارش والدین این سیاهه که توسط مارگولیز و وینتراب (
اي هاین سیاهه توصیف گویه تقلیل یافته بود، مورد استفاده قرار گرفت. در 56) بازبینی شده و به 2007نقل از دوراچر و کامینگز، 

شده میزان درستی هر مورد را در مقیاس سه امتیازي لیکرت (درست، ها خواسته متنوعی از رفتار والدینی ارائه شده و از آزمودنی
  گاهی اوقات درست و همیشه نادرست) مشخص کنند.
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زنم)، کنترل در برابر به فرزندم لبخند می(اغلب اوقات  23سنجد: پذیرش در برابر طرداین سیاهه سه بعد فرزندپروري را می
خواهم)، کنترل قاطعانه گویم اگر فرزندم مرا دوست دارد، باید کاري را انجام دهد که از او می(به خود می 24شناسانهاستقلال روان

ها به صورت رخی گویهگذاري بدهد). نمرهگویم انجام می(مواظبم که آیا وقتی چیزي به او می 25گیرانهدر برابر کنترل سهل
ه ، یک نمرهاآوردن حاصل جمع آندست شود، سپس با تبدیل نمره کل هر سه زیرمقیاس به نمره استاندارد و بهمعکوس انجام می

است. در هر زیرمقیاس نیز  26کننده فرزندپروري مثبت و بهینهشود که نمره بالاتر، بیانکل فرزندپروري براي هر والد تعیین می
اد پذیرش، هاي بالا در ابعدهنده بالاتر بودن قسمت مثبت هر طیف از ابعاد فرزندپروري است. بدین ترتیب، نمرهبیشتر نشاننمره 
ن و کنترل کردشناسانه، بیانگر موفقیت در عدم وابستهدهنده گرمی و حساسیت والدین نسبت به کودك؛ در استقلال رواننشان

دك؛ و در کنترل قاطعانه، حاکی از توانایی اعمال قوانین، نظم و محدودیت بر رفتارهاي به واسطه ایجاد احساس گناه در کو
  کودك به منظور القاي پذیرش پیامدهاي اعمال خود است.

، 86/0) ضریب آلفاي کرونباخ این ابعاد را براي مادران به این ترتیب گزارش کردند: بعد پذیرش 2007دوراچر و کامینگز (
روایی حاصل از تحلیل عاملی سه بعد فرزندپروري را نیز  چنین؛ هم75/0و بعد کنترل قاطعانه  83/0شناسانه بعد استقلال روان

و براي کنترل  77/0شناسانه نفري در ایران براي دو عامل پذیرش و استقلال روان 200تأیید کردند. اعتبار سیاهه براي نمونه 
نین چشناسی قابل قبول گزارش شد. همه نیز پس از بررسی توسط پنج استاد روانآمد. روایی محتواي سیاه دستبه 46/0قاطعانه 

معنادارند و در  05/0ماه) نیز نشان داد که همه ضرایب همبستگی در سطح کمتر از  5/2بازآزمایی (در فاصله  -اعتبار آزمون
  .(براي نمره کل فرزندپروري) قرار دارند44/0(براي عامل پذیرش) تا  62/0دامنه 
 

  روش اجرا
) براي هر دو گروه اجرا شد. سپس برنامه ECBI) و کودك (CRPBآزمون، سیاهه رفتاري والدین (در مرحله پیش

) به صورت گروهی در شش جلسه به مدت دو ساعت و یک روز در هفته 2002(لانگ و فورهند،  "فرزندپروري کودك نافرمان"
اي دریافت نکرد. دو هفته بعد از اتمام جلسات آموزشی، زشی، گروه گواه برنامهبراي گروه آزمایش انجام شد. در طی جلسات آمو

  آزمون انجام گردید. سیاهه رفتاري والدین و کودك، براي هر دو گروه به عنوان پس
 "HNC(27(کمک به کودکان نافرمان "هاي برنامه درمان فردي ، بر اساس اصول و روش"فرزندپروري کودك نافرمان"برنامه 
دهد تا از طریق هاي مدیریت رفتارهاي خاص را به والدین آموزش میاست. برنامه مورد استفاده در پژوهش، مهارتتهیه شده 

گرفتن رفتارهاي نامناسب کوچک و صدور دستوراتی واضح به کودك و ارائه افزایش توجه مثبت به رفتارهاي مناسب، نادیده
). هدف این برنامه 2007کودك از بین برود (کانرز و همکاران، -هاي منفی والدی، تعاملپیامدهاي مناسب فرمانبرداري و نافرمان

و  هاي فرزندپروريکودك، افزایش مهارت-علاوه بر رشد و بهبود فرمانبرداري کودك از دستورات، پیشرفت الگوهاي تعاملی والد
  ).   2007ساز کودك است (لانگ، کاهش رفتارهاي مشکل

 
  ي جلساتخلاصه محتوا

هاي مثبت رفتاري کودکان نافرمان، توضیح مشکل نافرمانی و چگونگی : آشنایی و توضیح برنامه، اشاره به جنبه1جلسه 
  ، ارائه تکلیف. "توجه به رفتارهاي مثبت کودك"هاي مختلف در بروز و شدت آن، آموزش مهارت تعامل علت
ها و اثرات ن (اجتماعی و غیر اجتماعی)، اشاره به ضرورت، روشو تشریح انواع آ "پاداش دادن": آموزش مهارت 2جلسه 

  هاي مشترك با کودك، ارائه تکلیف. ایجاد فضایی مثبت در خانه (با تأکید بر نقش پدر) از طریق انجام سرگرمی و فعالیت
طی در کاهش مشکلات هاي ارتبا، تبیین اثرات رشد مهارت"گرفتن رفتارهاي ناپسند کودكنادیده": آموزش مهارت 3جلسه 

  خانواده، ارائه تکلیف.
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هاي افزایش و شرح اثرات آن بر فرمانبرداري کودك، راهنمایی در مورد روش "ارائه دستورات مؤثر": آموزش مهارت 4جلسه 
  لیف.ککارگیري راهبردهاي مدیریت استرس، ارائه تصبر و حوصله والدین حین ارتباط با کودك از طریق تغییر افکار منفی و به

نفس در افزایش عزت هايبا تأکید بر بایدها و نبایدهاي آن، تشریح اهمیت و روش "زمان خلوت": آموزش مهارت 5جلسه 
  کودك، ارائه تکلیف.

منظور مدیریت رفتارهاي کودکان نافرمان و نیز چگونگی تحلیل و مواجهه شده، به : بیان لزوم تلفیق پنج مهارت ذکر6جلسه 
گویی کودك؛ کردن، پرخاشگري، مشکل در لباس پوشیدن و غذا خوردن و دروغپازا نظیر: قشقرق بهمشکل هايبا موقعیت

  بندي نهایی.جمع
 

  ملاحظات اخلاقی
در مورد اهداف، روش کار، مدت زمان و چگونگی انجام پژوهش به گروه نمونه توضیحات لازم داده و رضایت آنان جلب  -1
  شد.

  ها خودداري گردید.ها و گزارشم خصوصی، از ذکر نام افراد در پرسشنامهبه منظور رعایت حری -2
  توانستند در هر مرحله از پژوهش، به میل خود از مطالعه خارج شوند.کنندگان میشرکت -3
یب تها، براي گروه گواه که در لیست انتظار قرار داشتند، جلسات آموزش فرزندپروري ترپس از اتمام جلسات و ارزیابی -4
  شد.داده 
 
  هایافته

 1هاي رفتاري والدین و کودك در جدول آزمون سیاههآزمون و پسهاي آزمایش و گواه در پیشهاي توصیفی گروهمشخصه
نین چآزمون بود؛ همها در پیشها، بیانگر عدم تفاوت معنادار اندازهها و میانگیناست. بررسی نتایج آزمون معناداري واریانس آمده
ها براي انجام آزمون کوواریانس برقرار است. هاي هر مؤلفه براي دو گروه نشان داد که شرط همگنی واریانسیسه واریانسمقا
  است. آمده  1منظور رعایت اختصار، نتیجه تحلیل کوواریانس براي بررسی اثر مداخله نیز در جدول به

  
 

  هاي ) براي روشANCOVAریانس (میانگین، انحراف استاندارد ونتایج تحلیل کووا :1جدول 
  فرزندپروري مادران و مشکلات رفتاري کودکان

  متغیر وابسته
  آزمونپس  آزمونپیش  آزمونپس  آزمونپیش    گروه گواه  گروه آزمایش

M SD  M  SD  M SD  M  SD  F 
  56/4 *  28/1  -33/0  12/1  61/0  20/2  31/0  92/1  -57/0 هاي کلی فرزندپروري روش

  465/0  88/1  41/60  8/3  08/59  50/3  53/60  85/6  53/57  پذیرش 
  907/0  45/6  33  9/4  75/31  4/5  33  48/4  84/27  شناسانهاستقلال روان
  87/4 *  86/3  33  34/3  58/33  9/3  69/35  06/5  15/33  کنترل قاطعانه

                  مشکلات رفتاري کودك
  56/2  70/27  9/120  3/21  6/139  60/30  9/119  47/24  23/151  ت شد

  062/0  47/8  08/16  94/5  33/20  47/7  07/18  58/5  69/23  مشکل
P<0/05* 

  
هاي کلی فرزندپروري و کنترل قاطعانه آزمون روشدهد، میانگین گروه آزمایش در پسنشان می 1طور که جدول همان

 آزمونیانگین هر دو گروه در پسچنین ماست. هم یافته آزمون گروه گواه کاهشکه این مقدار در پسافزایش یافته، در حالی
دهنده کاهش چنین نشانهاي فرزندپروري افزایش داشته است. جدول مذکور همشناسانه روشابعاد پذیرش و استقلال روان
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که، کاهش شدت مشکلات رفتاري آزمون است. شایان ذکر است میانگین شدت و مشکلات رفتاري کودکان هر دو گروه در پس
  تر است.محسوس در گروه آزمایش

ها آن آزمونهاي رفتار والدینی و مشکلات رفتاري کودك بر پسآزمون سیاههنتایج تحلیل کوواریانس نشان داد، اثر پیش
است. جدول آزمون اثر داشته آزمون بر پسگفت پیشتوان معنادار بوده؛ بنابراین می 05/0ها در سطح آلفاي در تمامی مقیاس

معنادار  05/0گیرانه در سطح آماري ي کلی فرزندپروري و بعد کنترل قاطعانه/سهلهاثر مداخله، تنها در روشدهد ابالا نشان می
ر است. ولی اثهاي فرزندپروري و کنترل قاطعانه مادران شده است. یعنی برنامه فرزندپروري کودك نافرمان موجب بهبود روش

هاي شدت و مشکلات رفتاري کودکان از شناسانه مادران و مقیاسترل روانبرنامه آموزشی بر ابعاد پذیرش/طرد و استقلال/کن
دهد، اگرچه برنامه آموزشی موجب بهبود پذیرش هاي دو گروه در این ابعاد نشان مینظر آماري معنادار نیست. توجه به میانگین

دار نشده ن بهبود از نظر آماري معناشناسانه مادران و کاهش شدت و مشکلات رفتاري کودکان شده، ولی ایو استقلال روان
 است. 
 

  گیريبحث و نتیجه
هاي کلی فرزندپروري و یکی از ابعاد آن یعنی کنترل قاطعانه مادران بعد از آموزش روش دهدهاي این پژوهش نشان مییافته

گراس، )، 2007کانرز و همکاران ( بهبود معناداري یافته است، که با برخی مطالعات نظیر "فرزندپروري کودك نافرمان"برنامه 
  همسو است.  )2008و پتال، کوپر و رابینسون ( )2009گروي، جولیون و فاگ (

اي هشده و تا یادگیري اجتماعی، اصول شناختی ـ رفتاري و نظریه پایه نظري آموزش فرزندپروري از نظریه رفتاري استخراج
است. در نظریه ) گسترده شده 2004؛ نقل از هالند، 1999استراتون،  -رهاي خانواده (وبستاي مثل دلبستگی و سیستمرابطه

 خصوص والدین شکل گرفته و تداومرفتاري و یادگیري اجتماعی، فرض بر این است که مشکلات کودك در رابطه با دیگران به
  ). 2002/1384و گوردون،  یابد، بنابراین براي ایجاد تغییر نیز باید به تصحیح رفتاري این اشخاص پرداخت (شرودرمی

) معتقدند اولین علت فرزندپروري ضعیف مادران، عدم آگاهی 1988در راستاي لزوم تغییر رفتار والدین، فورهند و لانگ (
ها و اشتباهات رفتاري رسد در پژوهش حاضر با اشاره به ضعفهاي درست والدینی است. بنابراین به نظر مینسبت به روش

هاي صحیح، دانش کلی فرزندپروري مادران افزایش یافته ها و روشاطلاعات علمی و کاربردي در زمینه مهارتمادران، و آموزش 
  است. 
چنین گروهی بودن جلسات نیز تاحدي توانست با ایجاد حس همدردي در مادران، به شراکت گذاردن تجربیات و هم

تر مثل کنترل قاطعانه مادران هاي عینیکارگیري برخی مهارتههاي فرزندپروري و براهکارهاي مختلف اعضا در رشد کلی روش
) معتقدند گروه نه تنها راهبردهاي رفتاري را در اختیار والدین قرار 2008مؤثر باشد. در مورد اهمیت گروه، لـواك و همکـاران (

توانند در آن به ابراز خود بپردازند و در آورد که والدین میوجود میتر از آن فضایی حمایتگر و همکارانه بهدهد، بلکه مهممی
  تري براي تغییر از خود نشان دهند. مشارکت بیشتر، تلاش افزون نتیجه

، دابسداشت. به عقیده هاو، توان به موارد زیر اشاره هاي فرزندپروري میدر روش "کنترل قاطعانه"در ارتباط با بهبود بعد 
والدین از کودك و کنترل رفتارهاي او اشاره دارد؛ که  هاي) بعد کنترل به خواسته2009( درلن، اسمینک و گریسآیکل شیم، ون

محور انضباط مثل راهنمایی شناختی براي رفتارهاي کودك، ارائه اطلاعات هاي منطقی و کودكدر وجه قاطعانه، به صورت روش
طریق ایجاد قوانین، نظم و محدودیت بر رفتارهاي  کند و ازبه او و آموزش براي پذیرش مسئولیت رفتارهاي خود نمود پیدا می

گیرانه که در نقطه مقابل قرار دارند، به رعایت نکردن قواعد و قوانین که والدین داراي کنترل سهلگیرد. در حالیکودك انجام می
هاي خود شانه ولیتدهند از انجام مسئهاي خود از سوي کودك اهمیتی نداده و به کودك اجازه میمنزل و اجراي درخواست
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، کنند (گرونیکچنین بر کارهایی که باید کودك انجام دهد، نظارت نکرده و او را به انجام قوانین ترغیب نمیخالی کند. هم
2003.(  

عد، با توجه به تعریف بالا و مؤلفهبه نظر می اي برنامه هرسد علت تغییر معنادار گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در این ب
ودکان هاي برجسته کاست. یکی از ویژگیموزشی حاضر، قابل تبیین باشد. زیرا این برنامه براي کودکان نافرمان طراحی شده آ

). بنابراین در برنامه آموزشی بر فرمانبرداري 2002هاي والدین است (لانگ و فورهند، نافرمان عدم اطاعت از قوانین و خواسته
 دور دستور و فرمان در والدین تأکید زیادي شده و اساس برنامه بر پایه آن طراحی گردیدههاي صکودك از طریق تغییر روش
هاي مثبت فرزندپروري از طریق توجه و دادن پاداش مبنی بر بهبود روش 3تا 1اي که در جلسات است. بدین ترتیب با زمینه
ها از کودك پرداخته و در ذاري و نحوه بیان درخواستگبه چگونگی ارائه دستورات ضروري، قانون 4ایجاد شده بود، در جلسه 

ید شد. در تأی پیامدهاي عدم فرمانبرداري کودك با تأکید بر قاطعیت مادر بدون عصبانیت و احساس گناه آموزش داده 5جلسه 
هاي هایی که بر مهارتهدهد برنامبرنامه فرزندپروري نشان می 77) از 2008این مطلب، فراتحلیل کامینسکی، وال، فایلن و بویل (

گرفتن، دستورات مشخص و کاربرد زمان خلوت)، تأثیر توجه، تقویت مثبت، نادیده خاص مدیریت رفتار کودك استوارند (شامل:
  بیشتري بر رفتارهاي والدین دارند. 

اي هکنترل قاطعانه روشتوان گفت از آنجا که برنامه آموزشی حاضر بیش از ابعاد دیگر، جنبه بندي مطالب بالا میبا جمع
که تغییر در این بعد بیشتر جنبه عینی داشته و نسبت به دو بعد چنین با توجه به ایناست. همفرزندپروري را هدف قرار داده 

ا هتوان گفت گروه آزمایش با شرکت در کلاسشناسانه کمتر ریشه در اعتقاد و باورهاي مادران دارد، میپذیرش و استقلال روان
  نجام تمرین در این مورد توانسته این بعد را در خود بهبود بخشد.و ا

شناسانه رشد معناداري نشان ندادند. هاي کلی فرزندپروري، دو بعد دیگر آن یعنی پذیرش و استقلال روانرغم بهبود روشبه
  گردد. تبیین این مسئله با اشاره به ماهیت این ابعاد آشکار می

شود، به تأمین منابع هیجانی کودك از سوي اي گرمی، پاسخگویی و مشارکت نیز شناخته میهبعد پذیرش که با عنوان
والدین اشاره دارد. اینکه والدین تا چه میزان توانایی تقویت مثبت و نیز حساسیت نسبت به نیازهاي کودك دارند و تا چه حد 

و کودك، حمایت و مراقبت، فرزندپروري همدلانه و ایجاد محورند، در پذیرش یا طرد کودکان نقش مهمی دارد. پیوند والد کودك
دهنده طرد در والدین ها نشاندسترس و پاسخگو بودن از نتایج سطوح بالاي پذیرش و عدم آندلبستگی ایمن به واسطه در

  ). 2003است (گرونیک، 
و  از فرزندپروري به بعد عمیقگذارد، این جنبه که از تعریف مذکور مشخص است و گرونیک نیز بر آن صحه میچنان

ن کننده در ایباشد. در صورتی که مادران شرکت تري در والدین اشاره دارد که باید در طول زمان در آنان شکل گرفتهبنیادي
هاي ابتدایی برقراري رابطه مثبت با کودك آشنایی نداشتند. پژوهش به شدت در این زمینه داراي مشکل بودند و حتی با روش

ها لزوم ارتباط همدلانه با کودك تشریح شد، مادران جلسه آموزشی که فقط در یکی از آن 6رسد تنها با نتیجه به نظر می در
-مورد مطالعه نتوانستند در کیفیت برقراري ارتباط با کودك خود، تغییري بنیادي ایجاد کنند. شاید افزایش جلسات و یا آموزش

) بتواند در رشد معنادار بعد پذیرش مؤثر 2008هاي ارتباطی (کامینسکی وهمکاران، ود مهارتهاي موازي با این برنامه مثل بهب
  باشد.

وص شناختی، بخصحالات رواندهد، از دیگر عواملی که پذیرش والدین را بیش از سایر ابعاد فرزندپروري تحت تأثیر قرار می
اجتماعی پایین و تحصیلات کم والدین  -شرایط اقتصادي )،2009، چن، جانستون، شیبر و لیو و2010فاربر،  -افسردگی (زاجیک

هاي منفی و خشن و طرد اي که این مادران بیشتر از تعاملگونه) است. به2009کلوري و اسنو، لموندا، بریگز، مک -(تامیس
ظر ها بودند به نین ویژگیکننده در جلسات نیز داراي اکه برخی مادران شرکتکنند. با توجه به اینکودکان خود استفاده می

   کارگیري پذیرش با مشکلات بیشتري مواجه شده و از برنامه بهره کمتري برده باشند.رسد در بهمی
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هاي درست فرزندپروري اثرگذار باشد ولی طور کلی بر آگاهی والدین از روشها توانست بهتوان گفت این کلاسدر کل می
اي عمیق و مثبت با کودك نیاز به تمرین و جلسات خصوص در قالب رابطهها، بهآن براي به عمل درآوردن و به کار بستن

) 1982مطالعه جکسون () ناهمسو و با 2002تیو، لندرس، جوینر و سالت ( هايعدم معناداري بعد پذیرش با یافتهبیشتري است. 
  همسو بود.

ز شناسانه مادران بود. بنا به نظر ریاستقلال رواننیافت،  یکی دیگر از ابعاد فرزندپروري که در این پژوهش تغییر معناداري
هاي شناسانه، کودك و رفتارصورت آشکار و روانشود که بهشناسانه به آن جنبه از رفتارهاي والدین گفته می) کنترل روان1990(

) معتقد است 1997دهند. بین (میکردن او به خود، اجازه رشد فردي و مستقل به کودك ناو را کنترل کرده و در نتیجه وابسته
دهند در مورد ها گوشزد کرده و به کودکان اجازه نمیهاي خود در قبال فرزندان را به آناین والدین به طور مستمر فداکاري

شناسانه شامل عدم احساس احساسات خود صحبت کنند یا اقتدار و عقاید والدین را زیر سؤال ببرند. در مقابل، استقلال روان
  گناه یا اضطراب و دریغ کردن عشق براي کنترل رفتارهاي کودك است. 
شناختی، تا حدودي ریشه در عقاید والدین دارد و در بر اساس این تعریف وابسته یا مستقل بار آوردن کودك از لحاظ روان

اشد بنقش کلیدي در این زمینه داشته تواند این میان فرهنگ به عنوان یکی از بانفوذترین عوامل در تعیین باورهاي والدینی، می
رسد فرضیه مورد بحث از همین منظر قابل تبیین باشد. بر مبناي چارچوب نظري آگبا نظر می ). بنابراین به2004(پارك، 

هاي فرزندپروري از یک اي که روشگونههاي فرزندپروري والدین مؤثر است؛ به) فرهنگ بر روش2004؛ نقل از پارك، 1988(
  هاي مؤثر در یک فرهنگ، در فرهنگی دیگر ناکارآمد به نظر آید.هنگ به فرهنگ دیگر تفاوت دارد و ممکن است روشفر

هاي ) در مطالعه خود نشان داد روش1990؛ نقل از ریز، 1983هاي فرزندپرروي، اسکلودرمن (بر اساس اثر فرهنگ بر روش
اختی شنهاي روانهاي غربی، با کنترلشرقی و آسیایی، نسبت به خانواده هايمرسوم فرزندپروري در جوامع سنتی، مثل خانواده

و  اندهاي والدینی و خانوادگی به صورت سنتی تعریف شدههاي آسیایی نقشبیشتري همراه است. به عقیده وي در خانواده
اي هشود، در صورتی که در خانوادهمیکردن به وفور دیده لنددهانی و غروشناختی مثل تهدید، سرزنش، بدهاي کنترل روانروش

  غربی استقلال بیشتري وجود دارد. 
است، ممکن است کارایی آن در آموزش این  با توجه به اینکه بسته آموزشی حاضر در فرهنگ غرب (آمریکا) طراحی شده

 نیاز داشته باشد. زیرا وابستگی (چهها تري از آموزههاي فرزندپروري در فرهنگ ما، به زمان بیشتر یا شکل زیربناییبعد از روش
گردد و برخی والدین با از لحاظ شناختی و روانی و چه از لحاظ عملی) در فرهنگ سنتی ایرانی نوعی ارزش محسوب می

دون چون ها را بدهند فرزندان اصول فکري آنتر از مسائل، ترجیح میتوجیهاتی مثل تفاوت سنی، تجربیات بیشتر و درك واقعی
ها باشند و در مورد تصمیمات بعضاً اشتباه آنان سؤالی نپرسند؛ و در نتیجه، روي آنبپذیرند، در بسیاري از مسائل دنباله و چرا

کنند. به برآورده شدن این امر را احترام به خود و عدم آن را نوعی ناسپاسی از زحمات خویش و خودمحوري فرزندان تلقی می
که در فرهنگ غرب فردیت و توانند فرزندان خود را کنترل کنند. در حالیوالدین میواسطه چنین تفکر و روشی است که 

 هاي فرهنگی قرار گرفتههاي غربی نیز تحت تأثیر این آموزهآید، اعتقادات فرزندپروري در خانوادهاستقلال، ارزش به حساب می
ود. بر همین اساس این هدف نیز به عنوان یک شود استقلال فکري و رفتاري کودك حفظ شو از همان سنین کودکی سعی می

ر شناختی دگیرد. با توجه به این پیشینه فرهنگی در زمینه بعد استقلال روانهاي آموزش والدین قرار میمؤلفه در برنامه
فی رتوان تغییر شگرسد، صرفاً با اختصاص چند جلسه و مبحث در مورد ضرورت استقلال کودك نمیفرزندپروري، به نظر می

   در اعتقادات والدین ایجاد کرد.
ي بهبود هاي کلی فرزندپرورشناسانه، روشرغم عدم تفاوت معنادار ابعاد پذیرش و استقلال روانطور که بیان شد بههمان

ت. ستوان علت این امر را افزایش میانگین گروه آزمایش در بعد سوم والدگري (کنترل قاطعانه) دانمعناداري داشت. در واقع می
هاي کلی فرزندپروري را پوشش داده و سبب بهبود معنادار آن گردیده است. ولی از این افزایش معنادار، به حدي بوده که نمره

٣٨۴/ 



جا که این بهبود در کاهش مشکلات رفتاري کودك در دو بعد شدت و فراوانی مشکلات اثر نداشت، شاید بتوان نتیجه گرفت آن
) نیز معتقدند این برنامه 2007ي صرفاً در حد دانش بوده است. همچنان که کانرز و همکاران (هاي کلی فرزندپرورکه رشد روش

جلسات  ها و افزایشتوان با ادامه آموزشاست و بیشتر جنبه پیشگیري دارد، بنابراین می -و نه درمانی -صرفاً یک برنامه آموزشی
  ت، و در نتیجه تغییر در مشکلات رفتاري کودکان باشیم.هاي طولانی مدت، شاهد تبدیل دانش به مهارگیريو نیز پی

هاي فرزندپروري ) در مورد اثربخشی برنامه2004؛ نقل از هالند، 2000احتمال دیگر در این زمینه نیز به یافته گلدنیگ (
در مورد رفتار کودك و ها مفید و موثر است و به آنان شود. به عقیده وي آموزش والدین تنها براي دو سوم خانوادهمربوط می

برند، داراي مشکلات چندگانه و مسائل دیگري باشند؛ از جمله اي نمیرسد یک سومی که فایدهکند. به نظر میوالدین کمک می
هاي اجتماعی و آموزشی که کودك مشکلات و شرایط خاص کودك، تعامل با دیگر اعضاي خانواده به ویژه پدر و سایر محیط

کند. علاوه بر این، عدم اثر معنادار آموزش بر مشکلات کودك ناشی از عوامل دیگري نیز در آن سپري می ساعاتی از روز را
  تواند باشد که در ادامه بحث می شود. می

آزمون، حاکی از کاهش مشکلات رفتاري کودکان این گروه است. در هاي گروه آزمایش در پیش و پستوجه به میانگین
ر نظر از تأثیر برنامه آموزشی، هیعنی صرف دهد؛داري نشان نمیگروه در مقایسه با گروه گواه تفاوت معناحالی که تغییرات این 

آزمون نتایج دهند و گروه گواه نیز به موازات گروه آزمایش، در پسدو گروه در مشکلات رفتاري کودك کاهش معنادار نشان می
  د.آیناند که در زیر میتوان احتمال داد عواملی در این تغییر مؤثر بودهدست آورده است. میآزمون بهبهتري نسبت به پیش

توان احتمال داد مادران بود، می ECBIجا که تنها وسیله ارزیابی مشکلات رفتاري کودك در پژوهش حاضر، سیاهه از آن
و کاهش مشکلات کودك، با  دادن خود گروه گواه به علت آگاهی از شرکت در یک کار تحقیقاتی و به منظور بهتر نشان

هاي رفتاري ) از برنامه2004توان به نتایج فراتحلیل ماقان (باشند. در تأیید این مورد می گیري به سؤالات جواب دادهجهت
هاي خودگزارشی باشد، ممکن است چه تنها وسیله ارزیابی، سیاههدهد چنانفرزندپروري اشاره کرد. این مطالعه نشان می

  شته و در تعیین نتایج نهایی خلل ایجاد کند.سوگیري دا
مسئله دیگر که احتمال دارد نتایج را تحت تأثیر قرار داده باشد، عامل زمان است. براین اساس هنگامی که همزمان با 

ز اکهاي گروه گواه مراجعه شد، با توجه به فرا رسیدن تابستان و تعطیلی مرآزمون گروه آزمایش، براي انجام پرسشنامهپس
واند تبردند و یا به تازگی از سفر برگشته بودند. این عامل نیز میآموزشی، بسیاري از اعضاي گروه گواه یا در مسافرت به سر می

گر در پژوهش حاضر مطرح باشد. زیرا معمولاً در مسافرت مخصوصاً به صورت جمعی روابط منفی مادر به عنوان متغیري مداخله
چنین فرصتی براي تعامل همه اعضاي یابد. همکننده زندگی کاهش میادر از وظایف روزمره و خستهو کودك، در کنار دوري م

ا تنش مادر بشود مشغولیت همیشگی و پرآید که باعث میتر پدر براي ساعات طولانی فراهم میخانواده و نیز حضور پررنگ
کننده مشکلات کودك است، کاهش یابد. آمد که تشدیدکودك کم شود، پدر بیشتر مشارکت کند و در نتیجه الگوهاي ناکار

  آزمون با توجه به اثر این دوره زمانی پاسخ داده باشند. بدین ترتیب احتمال دارد مادران در پس
آزمون است. به تا پس آزمونچنین احتمال دیگري که در این زمینه وجود دارد اتفاقات رخ داده در فاصله زمانی پیشهم

ه در طی جلسات آموزشی، با توجه به عدم امکان تماس پژوهشگر با گروه گواه به دلیل شرایط اعضاي آن، امکان این صورت ک
ایجاد تغییراتی خارج از محدوده اختیارات پژوهشگر در گروه گواه و تداخل در کاربندي وجود دارد؛ بر این اساس از آنجا که 

دادند و با توجه به تشکیل می 10ت، اسباب بازي و فرهنگ شهرداري منطقه هاي سلاماعضاي گروه نمونه را مراجعان به خانه
هاي شهرداري ها و برنامهاینکه مادران هر دو گروه در یک محدوده جغرافیایی بودند احتمال تعامل آنان با هم، در دیگر کلاس

هایی با موضوعات آموزشی، در کلاس چنین ممکن است مادران گروه گواه نیز همزمان با جلساتاین منطقه وجود دارد. هم
هاي پژوهش حاضر نیز همین امر بود که نتایج را تحت تأثیر قرار مشابه در این اماکن شرکت کرده باشند. از جمله محدودیت

. ستها بوده اهاي سوگیرانه آنآزمون، واقعاً رخ داده یا حاصل پاسخاي که مشخص نبود تغییرات گروه گواه در پسگونهداد به
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ودن تر نمتوان به منظور اثربخشهاي پژوهش بود. بر این اساس میگیري نتایج نیز از دیگر محدودیتچنین عدم امکان پیهم
  برنامه حاضر، پیشنهادهاي زیر را ارائه داد.

ها ی در آنهاي سوگیرانه در مطالعاتی که صرفاً از ابزارهاي خودگزارششده در مورد احتمال پاسخبر اساس مطالب بیان 
 کودك-هایی با هدف ایجاد و گسترش نظام دقیق و داراي اعتبار و روایی مشاهده تعامل والدشود، چنانچه پژوهشاستفاده می

هاي والدین امري رایج است) انجام پذیرد، به رفع چنین هاي مربوط به کودك، در کنار گزارش(که استفاده از آن در پژوهش
 هايطور عینی و دقیق مشخص گردد و هم احتمال پاسخکودك به-د. تا هم تغییرات رفتاري والدکنهایی کمک میمحدودیت

  خصوص در گروه گواه کاهش یابد. سوگیرانه به
رسید این تعداد جلسات آموزشی در پژوهش حاضر براي ایجاد تغییرات هاي فرهنگی به نظر میجا که با توجه به تفاوتاز آن

هاي فرزندپروري مادران ناکافی باشد، اگر این برنامه (با مزیت تأکید بر مشکل رایج نافرمانی در کودك) ارتعمده در باورها و مه
هاي مشابه توسط متخصصان کودك مورد بازبینی قرار گیرد و متناسب با فرهنگ جامعه ایران و کمبودها و نیازهاي آن و برنامه

هاي فرزندپروري در این دار برخی روشتر گردد. با توجه به عدم تغییرات معناتواند اثربخشطراحی شده و تغییر داده شود، می
اند توبخشی به کودك میشناختی و هویترسد ابعادي مثل پذیرش، گرمی، روابط مثبت، استقلال روانپژوهش، به نظر می

  پروري در جامعه ایرانی مورد نیازند. طور ویژه براي آموزش متناسب با فرهنگ فرزندهایی مطرح گردد که بهعنوان مؤلفهبه
 اقتصادي، -چنین بر اساس پیشینه مطالعاتی، دخالت عواملی مثل افسردگی، تعارضات زناشویی، شرایط اجتماعیهم

آتی،  شود مطالعاتاجتناب است. پیشنهاد میهاي آموزش والدین غیرقابل تحصیلات و شغل والدین بر میزان اثرپذیري از برنامه
اند، مورد استفاده قرار دهند. در نهایت هم به هایی که از لحاظ متغیرهاي تأثیرگذار کنترل شدهه آموزشی حاضر را در گروهبست

شود بسته آموزشی مورد استفاده، در گروه دختران، سنین دبستان، منظور تعمیم نتایج و پربارتر کردن برنامه حاضر پیشنهاد می
 گیري انجام شود.ت پیهمراه با حضور پدر و با جلسا

  
 

  تشکر و قدردانی
دانم از دکتر علی عسگري استادیار دانشگاه تربیت معلم که در فرایند پژوهش با نهایت دقت و حوصله بر خود لازم می

، استاد گروه طب اطفال دانشکده طب دانشگاه علوم پزشکی 28رسان اینجانب بودند، تشکر کنم. از دکتر نیکلاس لانگیاري
بیمارستان کودکان و طب اطفال آرکانزاس، از طراحان برنامه آموزشی پژوهش شناسی طب اطفال در نزاس آمریکا و مدیر روانآرکا

چنین از مسئولان و معاونت محترم اداره طور ویژه سپاسگزارم. همها و بسته آموزشی بهفکري، مقاله هايحاضر به پاس کمک
هاي اسباب بازي این منطقه که زمینه اجراي هاي سلامت و خانهو نیز مسئولان خانهشهرداري تهران  10کل سلامت و منطقه 

 نمایم. پژوهش حاضر را در این مراکز فراهم آوردند، تشکر می
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